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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ج). آیه هفتم «و انَّ الساعةَ آتيةٌ لا ريب فيها...» قرینه بر معنای نتیجه و غایت

ف نم ثعبي هنَّ الا فيها و بيةٌ لا ريةَ آتاعنَّ السا فرماید: «و ر بر معنای نتیجه و غایت، آيه هفتم است که خداوند مقرينه دي
الْقُبورِ» سياق آیه، سياق آيه ششم است.

حالا «أن اله هو الحق» م‌تواند سبب براي آن مراحل تطور خلقت انسان باشد، اما «أن الساعةَ آتيةُ» كه نمتواند سبب باشد،
اينه قيامت مسلم مآيد «لا ريب فيها». حال گفته شود: تحقق قيامت، سبب براي تطور خلقت انسان  است و يا «وأن اله

يبعث من ف القبور» سبب برای تطور خلقت انسان و گیاه است، اينها هيچ كدام با سببيت سازگاري ندارد.

 همان طوري كه آيه ششم عنوان نتيجه را دارد، خداوند مفرمايد: ما خلقت شما را اين چنين قرار دادیم که از «نطفه» به
«علقه» از «علقه» به «مضغه» از «مضغه» به «مخلقه و غير مخلقه» و سپس به مرحله ای طفل، بلوغ، ارذل العمر رساندیم،

نتيجهاش اين است كه بدانيد «أن اله هو الحق»، «أنه يح الموت»، بدانيد «أن اله عل كل شء قدير».
آیه هفتم نیز عنوان نتیجه را دارد، بدانيد که «أن الساعة آتيةٌ» يعن اين خلقت شما باطل نيست و نتيجهي باطل نبودن اين است

كه قيامت، مسلم الوقوع است، وقوع قيامت، حتم است.

و نتيجهي اين مراحل تطور، اين است كه باز يك تطور اصل وجود دارد و آن بعث از قبور است، غايت تطورات اين است كه
انسان براي شروع زندگ دائم، از قبور دوباره زنده و مبعوث و خلق مشود و بعد از آن دير تطوری نيست.

پس آيه هفتم «أن الساعة آتيةٌ» سياقش با آيه ششم ي است و به هيچ وجه قابليت حمل بر سببيت ندارد، تحقق قيامت، سبب
براي تطور خلقت انسان و تطورات دنیا نمشود، بله عنوان نتیجه را دارد و آن هم با این تقدير که: ما شما را مرحله به مرحله
قرار داديم تا بدانيد يك مرحلهي اساس هم قيامت است، بدانيد يك مرحله اين است كه در آن قيامت «يبعث من ف القبور» از

قبور دوباره مبعوث و خلق م‌شوید. طبق بیان نتیجه، معنا به خوب روشن است، اما با سببيت، آیه سازگاري ندارد.

نته: بعض از مفسرين، آیه را به صورت غايت معنا كرده اند و برخ هم به صورت سبب معنا كرده اند ول اين نزاع که آیا
«سبب يا غايةٌ» ظاهرا در هیچ تفسيري مطرح نشده است.

نتیجه بودن «باء» بنابر دیدگاه فخر رازی

ایشان از كسان است كه قائل به نتيجه است و مگويد: «ثم إنه سبحانه لما قَرر هذين الدليلين(خلقت انسان و نبات) رتب
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عليهما ما هو المطلوب و النتيجة و ذكر اموراً خمسه»،[1] يعن خداوند متعال بعد از بیان آن مراحل تطور خلقت انسان و خلقت
نبات، بر این دو، این نتایج پنچ گانه را مترتب كرده:

نتایج پنج گانه بر خلقت انسان وگیاه از دیدگاه فخر رازی

احدها: «بِانَّ اله هو الْحق‏» حق را معنا مكند ‏«والحق هو الموجود الثابت فأنه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة عل وجود
الصانع» يعن اين تطور دلالت بر وجود يك صانع حيم و علیم دارد.

«وثانيها: قوله تعال: و انَّه يح الْموت» و «أنّه يحي الموت» را براي چه آورده؟ چه نتيجهاي مخواهد بيرد؟ «تنبيه عل أنه لما
لم يستبعد من الإله إيجاد هذه الأشياء» مردم اين مراحل تطور را قبول دارند و خودشان مبينند: «نطفه»، «علقه» و «مضغه»،

«فيف يستبعد منه إعادة الأموات» خدا مفرمايد: وقت شما اين مراحل را مبينيد اعادهي اموات را استبعاد ننید.

«وثالثها: قوله: و انَّه عل‏ كل شَ‏ء قَدِير» برای چه خداوند بیان م  کند، مگويد: «أن الذي يصح منه إيجاد هذه الأشياء» آن
ون واجب الإنصاف لذاته بالقدرة»، بايد ذاتاً متصف به قدرت باشد يعنتواند اين اشياء را ايجاد كند «لا بد و أن يكه م خداي
كس كه مآيد نطفه را علقه و علقه را مضغه مكند، نمشود گفت اين موجودي است كه ديري به او اين قدرت را داده است

بله بايد گفت: بالذات متصف به قدرت است.

«ومن كان كذلك» كس كه بالذات متصف به قدرت است و قدرت آن ذات شد «كان قادراً عل جميع الممنات»، در نتیجه به
«عل کل ممن» قدرت تعلق پيدا مكند و نم شود قائل به تفصیل شد و گفت بر این قدرت دارد و بر او  ندارد، بر خلقت این
قدرت دارد و بر خلقت آن قدرت ندارد، بله اگر قدرت عرض باشد، مثل انسان كه قدرتش  عرض است بر يك چيز قدرت دارد

و بر يك چيز قدرت ندارد، متواند يك سن ده كيلوي را بردارد ول هزار كيلوي را نمتواند بردارد، چون قدرت این انسان
عرض است. ول وقت قدرت ذات شد فرق نمكند و اصلا براي او سبك و سنين ندارد، آسان و سخت ندارد.

پس اینه خداوند متعال به مردم م فرماید: «إنا خلقناكم من تراب»، «ثم من نطفه»، «ثم من علقه»، «ثم من مضغه»، «مخلقه
و غير مخلقه» معلوم مشود که اين ذات، متصف به قدرت است و كس كه قدرت ذات دارد اين «قادر عل جميع الممات»
فخر رازی در ادامه مگويد: «و من كان كذلك» كس كه قادر بر جميع ممنات باشد «لابدّ و أن يون قادراً عل الاعادة»، اين

بايد دوباره بتواند اين نفوس را برگرداند و زنده كند.

«ورابعها: قوله: و انَّ الساعةَ آتيةٌ لا ريب فيها و انَّ اله يبعث من ف الْقُبورِ و المعن أنه لما أقام الدلائل عل أن الإعادة ف نفسها
ممنة»، در آيه پنج و شش بیان شد که اعادهي موت ممن است و خداوند نیز بر هر ممن قادر است، حال باید به تحقق اعاده

قطع پیدا کنیم و این آیه هفتم م خواهد همین مطلب را بیان کند.

 به عبارت دير؛ چرا خداوند فرمود: «أنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيها» اين جمله «أن الساعة آتيةٌ» خبر است، چرا اين خبر را
مدهد؟ فخر رازی مگويد: چون در آيه قبل، امان اعاده را مطرح كرد، يعن آن خداي كه قدرت دارد، امان دارد انسان را
دوباره زنده كند، مجرد امان كاف نيست لذا در این آیه شریفه خداوند تبارك و تعال به عنوان صادق القول خبر مدهد «أن

الساعة آتية، أن اله يبعث من ف القبور»، از آنجا که خداوند تبارك و تعال به عنوان صادق الوعد و صادق القول، خبر مدهد
شود يعن ان و الصادق أخبر عن وقوعه» پس  قطع به وقوع آن پیدا مشود «و إذا ثبت الإمآيد و بعث محقق مكه قيامت م
قطعاً قيامت محقق خواهد شد، قطعاً انسانها دوباره زنده خواهند شد چون خود خداوند تبارك و تعال به عنوان صادق القول

خبر م دهد.



نته: فخر رازي در مباحث فلسف هم خيل مسلط بوده، مباحث مشرقيهای ایشان از كتابهاي فلسف بسيار دقيق است و بزرگان
خيل به مباحث مشرقيه ایشان اعتنا دارند.

 باز دوباره فخر رازی برای اینه مسئله روشن شود و چطور امان اعاده و احياي موت از اين آيات استفاده مشود، مگويد:
«أما بيان الإمان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات الت كانت قائمة بها حال كونها حية عاقلة» يك
انسان وقت كه در زير خاك مرود اجزاءش تفرق پيدا مكند پوست، گوشت او از بين مرود، عروق از بين مرود و شايد

استخوان از او باق بماند! آن صفات كه در زمان كه اين انسان، ح عاقل بود، اين اجزاء باز قابليت آن صفات را دارند، الآن
خاك شده و اين خاك كه قبلا انسان بوده، گوشت و پوست و عروق، باز قابليت اين صفات را دارد.

 «و البارئ سبحانه عالم بل المعلومات قادر عل كل المقدورات الممنة »، خدا مداند اين قابليت دارد و قدرت بر اين هم
دارد «و ذلك يقتض القطع بإمان الإعادة» پس بايد قطع به امان اعاده پيدا كنيم بوئيم اين انسان كه خاك شده قابليت اينه

دوباره انسان بشود را دارد، چرا؟ «لأنها لو لم تن قابلة لها ف وقت لما كانت قابلة لها ف ش‏ء من الأوقات» اگر بوئيم الآن
دير قابليت ندارد بايد هيچ زمان قابليت نداشته باشد چرا؟ «لأن الأمور الذاتية لا تزول» ذات قابل سلب نيست، اگر اين انسان

خاك شد باز قابليت انسان شدن را دارد «و لو لم تن قابلة لها ف ش‏ء من الأوقات لما كانت حية عاقلة ف ش‏ء من الأوقات»
چون آن زمان عاقل هم بود نبايد قابليت داشته باشد ول كه ح آن زمان قابل براي اين اوصاف نباشد حت اگر در هيچ زمان

كه ح و زنده بود اين اوصاف را دارد الآن هم كه تبديل به خاك شده قابليت اين اوصاف را دارد.

خلاصهي حرف ایشان در این است که: انسان وقت اجزاءش متفرق مشود، اين جزء هرچند به ريزترين جزء عالم تبديل شود
گوئيم سنكند، ما نمان درست مو عاقل بود را دارد، همين قابليت، برایش ام كه ح كه در زمان اما قابليت آن اوصاف
را انسان كند زیرا سن قابليتش را ندارد، ول اين خاك که از اجزاء متفرقه انسان است مشود انسان، اين قابليتش را دارد
پس امان اعاده مسلم وجود دارد. از آن طرف خداوند تبارك و تعال اخبار هم داده به اينه اين كار را انجام مدهد، پس بايد

قطع به وقوع آن پيدا كنيم.

بنابراین برای قطع به وقوع معاد جسمان نیاز به دو تا مقدمه است 1) الاعادة ممنةٌ ف نفسها 2) أنه تعال أخبر بالاعادة، اخبار
كرده كه من حتماً اعاده مكنم «يبعث من ف القبور»، چون خداوند تبارك و تعال «و من اصدق من اله قولا».

در ادامه فخر رازی نته ای را بیان م کنند و آن این است که م گوید: خداوند تبارك و تعال در قرآن كريم هر جا صحبت از
بعث مكند دو صفت خودش را كنارهم آورده؛ 1. قدرت 2. علم، خدا علم دارد به اينه اين اجزاء قابليت انسان شدن را دارد و

قدرت بر اين نیز دارد همين جزء را دوباره انسان كند پس بعث محقق مشود.

وه و ةرم لوها انْشَاا الَّذي اييهحي ميم‏»[2]، «قُلر ه و ظامالْع حي نم قال خَلْقَه نَس و ثَلالَنا م برض و در این آيه شريفه «و
بِل خَلْق عليم‏»[3] اشاره به قدرت دارد آن كس كه قبل از اينه انسان چيزي نبود و انسان را از اين خاك آفريد، دو مرتبه

متواند از همين خاك كه انسان بوده و بعد هم خاك شده انسان را بيافريند، بعد م فرماید«و هو بل خلق عليم» خدا به هر
خلق و به هر خلقت كه مكند عالم است، پس در این آیه شریفه نیز، هم صفت قدرت و هم صفت علم هر دو در کنار هم بیان

شده است.

كند و مو ايشان اين ادعا را م ،2. علم باري تعال دو چيز ملاك است: 1. قدرت باري تعال بدین جهت در معاد جسمان
گوید: هر جا دليل بر بعث را خدا مخواهد بياورد، اين صفت قدرت و صفت علم را در كنارش مآورد.



پس كلام فخر رازي به خوب دلالت دارد كه اين آيه ششم و هفتم نتيجهي آن آيه پنجم است.

فارق بین دو جمله «وانه یح الموت» و «ان اله یبعث من ف القبور»

يك سؤال در اینجا مطرح مشود و ايشان هم به آن اشاره كرده اند و آن این است که: در آيه ششم خداوند م‌فرماید: «و أنه
يح الموت» يعن «تعلموا أنّ اله يح الموت» موت را احيا مكند و در آيه بعد خداوند مفرمايد: «و أن الساعة آتيةٌ لا ريب

فيها و أن اله يبعث من ف القبور» آيا اين «أن اله يبعث من ف القبور» ترار «يح الموت» نيست و چرا ترار شده؟

پاسخ  كه متوان داد اين است که میان این دو جمله از آیات شریفه، دو فرق وجود دارد:

فرق اول: جمله‌ی «يح الموت» اطلاق دارد، يعن هر موتاي را خدا احيا مكند چه انسان و چه غير انسان، اين مراحل تون و
مراحل تطور، خودش دليل بر اين است كه خدا هر چيزي را كه از انسان، حيوان و حت نبات ميراند متواند آن را احيا كند.

«يح ارض بعدَ موتها»[4]، اين جمله «یح الموت» اختصاص به انسان ندارد و اطلاق دارد، پس این آیه شریفه، اصل احيا را
بيان مكند.

ن است كسشود حالا ممشود فقط شامل انسانها مر نمالقبور»  شامل موجودات دي ه يبعث من فاما جمله «أن ال
بويد اين انسان كه خاك شده، اين خاك هم زير خروارها خاك قرار دارد چطور مشود دوباره زنده شود! مفرمايد: «أن اله

يبعث من ف القبور» خداوند متعال قدرت بر همین دارد. پس اين آيه فقط مربوط به انسان است.

از امام صادق (عليه‌‏السلام) روایت شده که م‏فرمايد: پيامبر خدا(صل اله عليه و آله) به جبرئيل(عليه‏‌السلام) فرمود: اي
جبرئيل! به من احیای موت را نشان بده که چونه خداوند تبارك و تعال بندگان را در روز قيامت برم‌‏انيزد؟

جبرئيل با پيامبر به گورستان بن ساعده آمد و جبرئيل آمد كنار يك قبري ايستاد و گفت به اذن خدا زنده شو، اين قبر شافته شد
و يك انسان از آن بيرون آمد و شروع كرد تاندن خاكها، صدا مزد «واويلتا واويلتا» معلوم مشد كه كافر بوده! باز به او

دستور داد كه بمير و دوباره اماته كرد داخل آن قبر شد.
سپس پيامبر(صل اله عليه و آله) را بر سر قبر ديري آورد و به مرده درون آن قبر گفت: به اذن خدا خارج شو. جوان از قبر

بيرون آمد و در حال كه سرش را از خاك م‏تاند گفت: «أشهد أنْ لا إله إ اله وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمداً عبدُه و
رسولُه و أشهد أنّ الساعة أتية لاريب فيها و أنّ اله يبعث من ف القبور»، معلوم مشود كه دوم مسلمان بوده. يعن جبرئيل يك

كافر را زنده كرد و يك مسلمان را زنده كرد. سپس جبرئيل گفت: يا محمد(صل اله عليه و آله)! اينونه در روز قيامت برانيخته
خواهند شد.[5]

فرق دوم: كلمهي «بعث» با كلمه «احياء»، تفاوت دارد، «بعث» يك خلقت دفع است يعن دفعةً و لذا مگويند روز برانيخته
شدن و لذا در اول آيه مفرمايند: «إن كنتم ف ريبٍ من البعث»، اصلا روز قيامت كه مشود انسان از خاك دفعةً بيرون مآيد

و آنجا لازم نيست گفته شود اين قبر كنار برود و اين انسان آرام آرام تبديل به گوشت و پوست شود، بله دفعةً اين موجود
برانيخته مشود همان طوري كه جبرئيل به پيامبر خدا(صل اله عليه و آله) بر اساس آن روايت نشان داد. بنابراین بين «أنه

يح الموت» و «أن اله يبعث من ف القبور» اين دو فرق را م توان قائل شد.

البته بعض ها هم گفتند جمله «أن اله يبعث من ف القبور» ترار «أنه يح الموت» است ول با بيان مزبور، معلوم شد که
ترار نيست.



خلاصه اين شد كه آيات ششم و هفتم در مقام بيان سبب براي آن مذكورات در آيه پنجم نيست بله عنوان نتيجه را دارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

هنَّ ال[1] ـ «ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلين رتب عليهما ما هو المطلوب و النتيجة و ذكر أمورا خمسة أحدها: قوله ذلك: بِا
هو الْحق‏ و الحق هو الموجود الثابت فأنه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة عل وجود الصانع و حاصلها راجع إل أن/ حدوث
هذه الأعراض المتنافية و تواردها عل الأجسام يدل عل وجود الصانع و ثانيها: قوله تعال: و انَّه يح الْموت‏ فهذا تنبيه عل أنه
لما لم يستبعد من الإله إيجاد هذه الأشياء فيف يستبعد منه إعادة الأموات و ثالثها: قوله: و انَّه عل‏ كل شَ‏ء قَدِير يعن أن الذي

يصح منه إيجاد هذه الأشياء لا بد و أن يون واجب الإنصاف لذاته بالقدرة و من كان كذلك كان قادرا عل جميع الممنات و من
كان كذلك فإنه لا بد و أن يون قادرا عل الإعادة و رابعها: قوله: و انَّ الساعةَ آتيةٌ لا ريب فيها و انَّ اله يبعث من ف الْقُبورِ و

المعن أنه لما أقام الدلائل عل أن الإعادة ف نفسها ممنة و أنه سبحانه و تعال قادر عل كل الممنات وجب القطع بونه قادرا
ان و الصادق أخبر عن وقوعه فلا بد من القطع بوقوعه، و اعلم أن‏ تحرير هذه الدلالة علنفسها، و إذا ثبت الإم الإعادة ف عل
الوجه النظري أن يقال الإعادة ف نفسها ممنة و الصادق أخبر عن وقوعها فلا بد من القطع بوقوعها، أما بيان الإمان فالدليل

عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات الت كانت قائمة بها حال كونها حية عاقلة و البارئ سبحانه عالم بل
المعلومات قادر عل كل المقدورات الممنة و ذلك يقتض القطع بإمان الإعادة لما قلنا إن تلك الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك
الصفات لأنها لو لم تن قابلة لها ف وقت لما كانت قابلة لها ف ش‏ء من الأوقات، لأن الأمور الذاتية لا تزول، و لو لم تن قابلة

لها ف ش‏ء من الأوقات لما كانت حية عاقلة ف ش‏ء من الأوقات، لنها كانت حية عاقلة فوجب أن تون قابلة أبدا لهذه
الصفات. و أما أن البارئ سبحانه يمنه تحصيل ذلك الممن فلأنه سبحانه عالم بل المعلومات فيون عالما بأجزاء كل واحد
تلك الذوات. فثبت أن الإعادة ف إيجاد تلك الصفات ف ون قادرا علنات، فيكل المم التعيين و قادرا عل لفين علمن الم
نفسها ممنة و أنه سبحانه يمنه تحصيل ذلك الممن. فثبت أن الإعادة ممنة ف نفسها. فإذا أخبر الصادق عن وقوعها فلا بد

من القطع بوقوعها، فهذا هو اللام ف تقرير هذا الأصل. فإن قيل فأي منفعة لذكر مراتب خلقة الحيوانات و خلقة النبات ف هذه
الدلالة؟ قلنا إنها تدل عل أنه سبحانه قادر عل كل الممنات و عالم بل المعلومات، و مت صح ذلك فقد صح كون الإعادة

البعث ف حيث أقام الدلالة عل ه تعالار أحد هذين الأصلين، و لذلك فإن الإن ر المعاد إلا بناء علنة فإن الخصم لا ينمم
كتابه ذكر معه كونه قادرا عالما كقوله: قُل يحيِيها الَّذِي انْشَاها اول مرة و هو بِل خَلْق عليم‏ [يس: 79] فقوله: قُل يحيِيها الَّذِي

انْشَاها بيان للقدرة و قوله: و هو بِل خَلْق عليم‏ بيان للعلم و اله أعلم». مفاتيح الغيب، ج‏23، ص: 206.
[2] ـ یس،78.
[3] ـ یس،79.

[4] ـ «اعلَموا انَّ اله يح ارض بعدَ موتها قَدْ بينَّا لَم اياتِ لَعلَّم تَعقلُون‏» حدید، 17.
[5] ـ «ف قرب الاسناد للحميري باسناده ال صفوان عن أب عبد اله عليه السلام قال: قال رسول اله صل اله عليه و آله

لجبرئيل: يا جبرئيل أرن كيف يبعث اله تبارك و تعال العباد يوم القيامة، قال: نعم فخرج ال مقبرة بن ساعدة فأت قبرا فقال له:
ه فخرج رجل ينفض رأسه من التراب و هو يقول: وا لهفاه، و اللهف هو الثبور ثم قال: ادخل فدخل، ثم قصد به الاخرج بإذن ال
قبر آخر فقال: اخرج بإذن اله، فخرج شاب ينفض رأسه من التراب و هو يقول: أشهد أن لا اله الا اله وحده لا شريك له و أشهد

ان محمدا عبده و رسوله، و أشهد انَّ الساعةَ آتيةٌ لا ريب فيها و انَّ اله يبعث من ف الْقُبورِ ثم قال: هذا يبعثون يوم القيمة يا
محمد».تفسير نور الثقلين، ج‏3، 472.


